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می را  درخت  یک  هستند،  جنگل  یک  مثل  و مردم  زد  تبر  با  توان 

توان صد یا هزار درخت را با تبر زد و انداخت، ولی هیچ کس  انداخت، می 

تواند جنگل را بزند و بیندازد. هیچ کس این قدرت را ندارد. پس باید  نمی 

توان فقط به زندگی  قدرتی مثل قدرت جنگل داشت. برای زنده ماندن نمی 

تکیه کرد. باید به زندگی دیگران هم تکیه کرد. باید جزئی از جنگل بود،  

 ماند.  که جنگل، تقریباً همیشه دست نخورده باقی می به دلیل این 

 چاه به چاه رضا براهنی،  -

 

مامورانـ   از  شریفهخطاب    ...  یکی  دایه  دادخوان  )   به  مادران  از 
تو چرا  او  بازداشت   ( حین کُردستان پیرزن  از سرِنمی :  ما    میری و دست 

  کنی؟!قدر دردسر و مشکلات برای ما درست می داری؟ چرا این برنمی 

بینید من نیستم، روح رامین است که در من زنده است،  اینی که می ـ  
گر باشم  ام. من اینجا هستم که رفتن شما را نظارههاست که مردهمن سال 

 ها ظلم کردید، حضور داشته باشم. هایی که شما به آن و در کنار خانواده

 

مرسوم است که سوگواری را  ی مرگ عزیزانروانی تجربه -برای فهم فرایند عاطفی 

، در چنین فهمیکامل شدن فرایند سوگواری،    دهند.در برابر مالیخولیایی شدن قرار می

ها، که آن امکان جمعی دیگر  است که او، که آن  1»حکم واقعیت« این  معنای پذیرش  به

ادامه داد. «»نیست به زندگی  باید  بیداد،  پیوند    این فرایند شاملِ  ؛ و رغمارغمِ  کندن 

و انتقال  شد بوییدش و در آغوشش کشید،  که می  است  عزیزی  حضور مادیِعاطفی با  

به چیزهای دیگر، ازجمله به خاطراتی از خود او، به چیزهایی که او دوست  این عاطفه  

؛  صیانت از نفس را زیر پا نگذاردداشت، با این هدف که روان »خودِ« ما فرونپاشد و اصل  

اش از دیگری را دوباره مستحکم  با این هدف که »خود« ما بتواند مرزهای جداکننده

قدر شدید شود  رنج و درد نباید آن   و به زندگی »معمولیِ« پیش از خسران برگردد.  کند

  که ما تخریب خودمان را ترجیح بدهیم، یا خود را در شرایط چنین تخریبی قرار دهیم. 

بیرونی از دست    جهانپذیرش »حکم واقعیت« یعنی وقتی که کسی یا چیزی را در  



   

 

 مالیخولیای رادیکال در سوگ مرگ سیاسی 

هم،    جهانایم،  داده زبان  ساحت  ازجمله  محبوبِ باید  درونی،  با  متناسب  را  خود 

رفته حالا باید به جای  دستازرفته تغییر دهد، و فقدانش را بازبشناسد: نامِ عزیز  دستاز 

زنده بیرونیِ  فرد  متحرک  آن  با  و  او  با  پیوندمان  و  ندارد  مادی  که حضور  به کسی   ،

 چیزهایی دیگر )ازجمله چیزها و خاطراتی مربوط به خود او( جایگزین شده، اشاره کند. 

اساساً   این فرض که  با  برای مرگِ  شدنیچنین فرایندی،  ناممکن  سیاسی    باشد، 

  ه یش،  کشته  یک ینمرده،    زایچ  جورنیم با تصادف و اتفاق و خواست خدا و ابچهاست؛ »
ب  پست  از محدودیت  این  ...   2«ذاتیآدم  فردگرایانهیکی  درک  از    های  غیرسیاسی  و 

ی درک فردگرایانه از سوگواری، واقعیت . در هستهاستسوگواری و مواجهه با خسران  

شود، و این ماییم که باید واقعیت درونی، عاطفی و روانی  بیرونی ثابت در نظر گرفته می

آن کس یا  بنا به چنین تفسیری، با از دست دادنِ  3خود را متناسب با آن تغییر دهیم. 

»موفق« در گروی بازسازیِ   شود؛ و سوگواریِ، جهان درونی ما ویران میچیز محبوب

کند، یعنی همان  ای در جهان بیرونی ما ایجاد میاین جهان درونی است. خسران حفره

جای خالیِ اویی که نیست، که زبان و دنیای درونیِ پیش از خسران و فاجعه در مقابل  

شود. پس این زبان و جهان درونی  بست نمیوچفترسند و با آن آن ناکافی به نظر می

 را درون خود به رسمیت بشناسد.   آن جای خالی هم باید آن حکم را در نهایت بپذیرد و  

فرض ثباتِ جهان پیشقبل از هر چیز    سوگواری برای مرگ سیاسی  فرایند جمعیِ

اند،  طور باقی ماندهتا وقتی جهان بیرونی، ازجمله قاتلان، همان  . زندکنار میرا  بیرونی  

جا سوگواری سوگواری در معنای بازیابیِ تعادل دوباره با جهان بیرونی ممکن نیست. این

خواهی. ای است در جهان بیرونی، مشروط است به دادخواهی و خونمشروط به مداخله

فرضِ حفظ مرزهای »خود« و صیانت از نفس هم در سوگواری برای مرگ سیاسی  پیش

سوگواری برای مرگ سیاسی همواره حاوی شکلی از  . برای همین است که  رودکنار می
ها؛  آن  هایارزش با    ها و : یکی شدنی مالیخولیایی با او، با آنمالیخولیای رادیکال است

خواهد  که می  یها و فشارهای واقعیتشکلی رادیکال از »رها نکردن« با وجود سرکوب

نیستم،  بینید من  اینی که می»  4برگرداند؛   مانمعمولی«   هایبه »زندگی  ان راسوگوارما  
که پیوندِ  به جای آن   «.امهاست که مردهروح رامین است که در من زنده است، من سال

ها و آرزوهایشان به چیزهای دیگر منتقل شود، ما و ایده  شدهبا عزیزانِ کشته عاطفی  

کنیم. شاید تنها راه ترجیح  ها »یکی« میکم بخشی از خودمان را با آنخودمان، یا دست
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ندادن مرگ بر زندگی زیر بار رنجی چنین عظیم، همین باشد که زندگی خودمان را 

هایی  خصوص وقتی که یکی از ایدهها دوست بداریم؛ بهامتدادی از زندگی آن  عنوانبه

،  »رها عاشق زندگی بود«؛  خاطرش کشته شدند، خود »زندگی« بوده باشدها بهکه آن

 . ورزم«ی تنم، من عشق میجای پاره»به 

رادیکال  این   تر از هر جای دیگر در جنبش دادخواهی مادران را بیشرها نکردنِ 

، مادران پارک لاله، مادران ۷۸تیر    1۸ایم: مادران دادخواه خاوران، مادران کشتگان  دیده

سال   دادخواهان  و  خوزستان،  و  کردستان،  دادخواه  مادران  حالا  1401آبان،  و   ،

ی من رو کشته باشی،  بدون که شاید جسم بچهاین رو  ؛ »404سیاهِ    ماهدادخواهان دی
تونی بکشی؛ مسیر و هدف و آمال و آرزوی ولی آرزوهاشو، هدفاشو، راهشو، مسیرشو نمی

تونی بکشی. لباسی که توی این عکس تن مهراده تن منه؛ این برای تو  کسو نمیهیچ
تونی کاری کنی که  یه پیام داره. شاید جسم توی این لباس رو برده باشی، ولی نمی

 رو  آخری قدم خونه، برگشت تاش یه ...ی منراهش ادامه پیدا نکنه. کفشی رو که بچه 
  نفس  کشید ماسک این توی که آخری نفس دارمبرمی  من رو بعدیش قدم برداشته که

 5کشم«.می  من رو بعدیش 
برای گیر(  در ایران به وضعیتی عمومی )و نه الزاماً همه   امروز  با سوگاین نسبت  

ها که خود عاطفیِ آن-ی روانیی بین تجربهتبدیل شده است؛ هرچند فاصلهی ما همه

داده دست  از  را  آنعزیزی  و  عمومیاند  است.  پرنشدنی  احتمالاً  نه،  که  این  ها  شدنِ 

به بلکه  از سر همدلی و همبستگی،  نه فقط  بیوضعیت  ی خودِ سابقهخاطر گسترشِ 

شدن به همگان:  ترِ امکان کشتهمرزهای کشتار است؛ به خاطرِ نزدیک شدن هرچه بیش

توانستم کشته شوم« یا »من هم ممکن است در یکی از اعتراضات آینده »من هم می

توانستند بین کشتگان ی من هم میکشته شوم«؛ یا »دوست، معشوق، و اعضای خانواده

کند، از ما  شدن به هم فشرده میوضعیتی مادی که ما را حول امکان کشته باشند«.  

کم موقتاً،  توانیم، دستگونه است که میسازد؛ یک بدن جمعی. اینمیقلمرو - بدنیک  

های هم ببینیم، و درد و رنج تن یکدیگر را، گاهی، طوری احساس کنیم که از چشم 

میان اعضای بدن    تواندکشد، و نمیبیند که درد میای دیگر را میای، وقتی بچهبچه 

؛ یا بهتر بگوییم، هنوز توان این را دارد که بین بدن خود و  خود و او تمایز روانی بگذارد

مان با »پیکر ناشناس  شوند، همهجا میهامان با هم جابهاسم  دیگری تمایز قائل نشود.
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شود پدر  کنیم، پدر محمدمهدی کرمی میاحساس خویشاندی و دوستی می «11۷۸0

کنند و سعی  سیدمحمد حسینی، کل یک مردم برای سیدمحمد حسینی عزاداری می

به    و تصویر  زبان  ی ازهای اش را با نخی زندگیی اینستاگرامش قصهکنند از صفحهمی

. مادربزرگی  بهشتی  گذارد کنار عکس ستار عکسش را می  گوهر عشقیهم ببافند؛ و  

اش صدا بزند؛ یا مادری یک فرزندش  شدهاسم پدر یا مادر کشتهاش را به  ممکن است نوه

ها، تقریباً هر کس که  را به اسم فرزندی دیگر، که کشته شده. در وضعیت امروز خیلی

ها  تواند، جای آنتوانست، یا میشکل رهگذر در خیابان بوده است، میآن شب حتی به

 بوده باشد. 

 

 کننده مالیخولیای رادیکال در برابر مالیخولیای فلج 

اساسی فرقی  حال  این  و    با  سیاسی،  و  رادیکال  مالیخولیای  این  بین  هست 

که سوگواری را در برابر  جای آنکننده در انزوای شخصی. در واقع بهمالیخولیای فلج

مواجهه  است  بهتر  بدهیم،  قرار  فضا  با خسران  سیاسیو  جمعی    ی مالیخولیا  ی هادر 

؛ پردازش سوگ از طریق ی تنها و در انزوای شخصی بگذاریمعمومی را در برابرِ مواجهه 

تنهایی.  در  فاجعه  با  مواجهه  از  ناتوانی  برابر  در  به یک جمعیت  از یک    پیوستن  بعد 

»خارق تجربه  جمعیِ  سرکوب ی  دستگاه  ماهیت  هولناک(،  چه  و  زیبا  )چه  العاده« 

می میوضعیتی  پس  خودمان  منزوی  و  شخصی  فضاهای  به  را  ما  که  و  سازد  راند، 

رفته را  دستاز خسرانِ آن لحظه و عزیزانِ    کند که سعی کنیم در تنهایی  رمان میمجبو

  ، کننده شویم. در چنین حالتی بسیار ممکن است که درگیر مالیخولیایی فلجتجربه کنیم

دست  ایفسردگی» از  بیرونی،  جهانِ  به  علاقه  قطعِ  دردناک،  توان عمیقاً  دادن 

شکلی از خشم به خود و دیگران، و ناتوانی    6«؛هرگونه فعالیت  ممنوعیتورزی، و  عشق

نتیجه  وهوایی فاقد هرگونه حال  از تمرکز خشم روی ماشین کشتار و سرکوب، و در 

از   محروم  و  سیاسی  جمیعتظرفیتهر  محتوای  به  پیوستن  برای  محاصرهی  در  ی  . 

جدا می عمومی  فضای  از  و  خیابان  از  را  ما  که  آگاهیدیوارهایی  حتی  به  کنند،  مان 

رسیم که برای خودمان هم مشخص ای میدهیم، و به نقطه خسران را هم از دست می

مان به  دانیم، اما دسترسی عاطفی و درونیاند. مینیست دقیقاً چه چیزی را از ما گرفته 
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دهیم. این یعنی از دست دادن دسترسیِ خودآگاه به خسران؛ خسران را از دست می

که درست بتوانیم لمسش کنیم و به چشمانش  آنکننده و شناور در فضا بیحسی فلج

بلعد،  ی وجودمان را میکه با آن رودررو شویم، همهجای آنای که بهخیره شویم؛ فاجعه

 که خود به چنگ بیاید. بی آن

ی جمعی با سوگ وجود داشته باشد،  اما وقتی در فضاهای عمومی امکان مواجهه 

از  وقتی  یا   نوعی  کنند،  ایجاد  را  امکان  این  خود  جمعی  قدرت  با  مالیخولیای مردم 
شدن    کنیم؛ نوعی »رها نکردن« و تن زدن از »عادی«را تجربه می   رادیکال ِخودآگاه

خواهیم تسلیمِ »حکم واقعیت« شویم.  زندگی، دقیقاً چون به آن خسران آگاهیم و نمی

شرطِ شهادت دادن به فاجعه و خسران است. ما الان هنوز در  این مالیخولیا خود پیش

ای با جهان رابطهایم، اما حتی وقتی که اصل فاجعه گذشته باشد، چنین  ی فاجعهمیانه

دهند به سخن درآورد. این  ای را که بر فاجعه شهادت میتواند آثار بازماندهاست که می

تواند  ها پیدا کند. میی ویرانهی گذشته را در همه فاجعه  تواند ردِّمای مالیخولیایی می

ای از فاجعه ندارند،  ظاهر نشانهها که بههای پیرامون، حتی آن ی اشیاء و نشانهدر همه 

هم  ردِّ و  بگیرد  را  خسران  و  در  جنایت  کند:  تبدیل  فاجعه  برای  شاهدانی  به  را  ه 

های عابر  های رهگذران، پلظاهر معمولی، چهرهبههای خیابان در یک روز  سنگفرش 

بانکها، میدانبستها، بنهای خیابان، کوچهکشیپیاده، خط زباله،  ها، سطلها،  های 

های چنار کنار خیابان،  ها، درختهای کتانی، تیرهای چراغ برق، پارکینگ خانهکفش

لباسماسک سفید،  پستهای  تیره،  بههای  اینستاگرامی  همه  های  که  روزمره  ظاهر 

ی ی یک پدر و دختر، بوسه از آنچه دارند بیابند، آغوش ساده  توانند معنایی بیشمی

ها فاجعه ی اینمالیخولیایی در همه   ی فرزندش، نوازش معشوق؛ چشممادری بر گونه

بوید و مویه و  ی فرزندش را میمادری حوله؛  زندو روزمرگی را پس مییابد،  را بازمی
 نشیند.مادری دیگر بر جای خالی فرزندش در کلاس درس می؛ کندزاری می

و سوگواری   انسدادِعنوان  شود این تمایز را با تفاوت بین مالیخولیا بهجا میدر این

تنها سوگواری و  توضیح داد. در اولی، نه  سوگواری  کامل شدن  منعِعنوان  مالیخولیا به

نیافتنی است، بلکه خودِ خسران پیشاپیش از  وفصلِ خسران برای ما دستهرگونه حل

شود سوگواری دانیم چیست نمیدسترس آگاهی خارج شده است. برای چیزی که نمی

وضعیت سرکوب اما  آگاهیم،  به خسران  ما  دومی،  در  و  کرد.  ممنوع  را  گر سوگواری 
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و ناممکن می ناممکن  سوگواری  اما  است؛  روشن  خسران  دادخواه  مادران  برای  کند. 

، همان  معنایی ملموستنیده دارد. بهی درهم. این ممنوعیت، دو جلوهشده است  ممنوع 

  مان ها منع، از سوگواری عمومی برای آن مان را از ما گرفتهکه عزیزاندستگاه سرکوبی 

و  می سپردن  خاک  به  از  جلوگیری  با  چیز  هر  از  پیش  که  منعی  آوردن  بهکند؛  جا 

 گسترش شود، و به منعِ جمع شدن و پردازشِ جمعی سوگ  های عزاداری شروع میآیین

کننده را در تنهایی تجربه کنیم؛  خواهد ما مالیخولیایی فلجیابد. دستگاه سرکوب میمی

»زندگی بندبندشبه  روی  فاجعه  خاکستر  که  برگردیم  معمولی«  است  ای  ؛  نشسته 

کهمعمولی  زندگی ناخودآگاه  ای  نمیشدهاضطرابِ  هرگز  خسران،  واقعاً  ی  گذارد 

های جمعیِ  »معمولی« شود. ما، یعنی بازماندگان و دادخواهان، اما، بر سر فضاها و امکان

می مبارزه  یکیسوگواری  با  که  دادخواهان  میکنیم.  کشتگان  با  اصل شدن  از  توانند 

کنند؛ چون ارعاب در نهایت  زده میصیانت از نفس درگذرند، دستگاه سرکوب را شگفت 

م رو با دست  که بچه   یواسه من  د؛ی رو بدون  نیو ا»  ؛ها استی اصلیِ سرکوب آنوسیله 
ام  ی امرده  هیخودم خاک کردم ... من همون موقع خودمم باهاش خاک کردم؛ من الان  

  نویا  ؛یاز مردن بترسون  ی تونیمرده رو نم  هیست و  زنده  رهیراه م   زنهیکه فقط قدم م 
شکلی مؤثر  وار بهگونهو ارعاب برای این مای مالیخولیایی، این مای آنتی  ۷.«باشه  ادتی

 ۸. کند عمل نمی

اند و آن را پس  دادخواهان تا حدی جلوی این شکل از ممنوعیت سوگواری ایستاده

تمامی، به  شده در واقعیت بیرونی، بهی ایجادزنند. در شرایطی که خسران و حفرهمی

تواند که می  ها استو خلق موقعیت  آید، این حرکات بدن و اشیاءدرنمی  زبان و کلمه

های  رقص، کنش  ؛ به »بازی« گرفتن زمان و مکان و تن و چیزها. بیانی به سوگ بدهد

پذیر  را بیانفرازبانی شان چیزی ی سوگواران بر مزار محبوبانهای عزادارانه و ترانه تنانه

اش به  آید و آن معنای شناورِ در هوا )که مصداق مادیکند. بدن به حرکت در میمی

  زند و روی آن تنِ ن حلقه می( حول آگیرداما خودش هرگز قرار نمی  خاک سپرده شده 

است؛  رفته شدن«  دستاز فرایندِ »امتدادِ محبوب  این لحظه از  کند.  رسوب می  بازمانده

مبارزههمان و  زندگی  روایت  بیان  که  آنطور  درمی  ها. ی  حرکت  به  که  و  تنی  آید 

رقصد که خود را با محبوب یکی  عنوان آن تنی هم میرقصد، در همان لحظه، بهمی

ای، رفته. در چنان رقص سوگوارانه دست از عنوان امتدادی از تن محبوب  کرده است؛ به



 



 محمد جوانمرد 

»معمولی از خودِ  زبان  ما  با    وروزهای »معمولی« منجمد    یگونه مرداب«مان، که در 

تا    گیریم فاصله می،  از دیگری جدا شده است  مرزهای دور »من« و بدنی ازخودبیگانه

گاه  رقصد، هیچمان جا باز کنیم. تنی که بر مزار کسی میبرای کشتگان در تن و روان

تجربه چنان  نیست.  منفرد  فرازبانی»منی«  بههای  را  ای  پیشافاجعه  زبانِ  هم  بهمرور 

که حول آفرینند، که به جای آنریزند، و زبانِ جدیدی متناسب با این خسران میمی

غیاب شکل می و  ابهام،  تغییر،  به دور  باشد،  نظم شکل گرفته  و  گیرد؛ حول انسجام 

دست   و فاجعه  ی خسرانتواند به هسته خودآگاهی به این حقیقت نهایی که زبان نمی

 پیدا کند. 

تر است؛ و اما نوع دوم ممنوعیت و ناممکنیِ کامل شدن فرایند سوگواری، بنیادی

کم تا وقتی که  ناپذیریِ به تعادل رسیدن با واقعیت بیرونی است؛ دستاین همان امکان

با   عاطفی  پیوند  ریختنِ  اما  »نیستند«.  ما  عزیزان  و  »هست«  آن  در  مرگ  عامل 

که   و جمعیتی استجنبشی سیاسی    نیازمندِ  مان در مسیرِ نابودی عامل کشتارمحبوب 

واقعیت مادّی ببخشد. فقط با    بتواند این توان عاطفی را در خود جذب کند و به آن 

شود برای کشتگان سیاسی سوگواری کرد. سوگواری در معنای مرسوم و محدود آن نمی

ل دارد به  رود. هر سوگی تمایهر سوگی الزاماً عامل و دستگاه کشتار را هم نشانه می

شمار دیگر بپیوندد و همچون سیلی از خشم و عاطفه، بدنی جمعی را به  های بیسوگ

 سوی نابودی این دستگاه مرگ و عاملان کشتار هدایت کند. 

 

 انقلاب  یلحظه  سوگواری برای کشتگان در کامل شدنِو اما 

ها به دلایل سیاسی  توانستند رخ ندهند. آنهایی در جهانی عادلانه میچنین مرگ 

ها  و اجتماعی رخ دادند، نه دلایل طبیعی یا تصادفی. برای همین است که این مرگ 

اند،  که در آن عزیزان ما هنوز زنده  جهانی موازی و خیالیو    جهانی »واقعی«جهان را به  

طور مادی از دست مان را بهکنند: اولی جهانی است که در آن ما محبوباندوپاره می

توانست وجود شدند میها کشته نمیایم، و دومی تخیلِ جهانی است که اگر آن داده

هایی  ها که سالیان درازی پیش رو داشتند؛ برای صندلیداشته باشد، مخصوصاً برای آن

خالی می دانشگاه  و  مدرسه  در  نرسیکه  روزهای  برای  خندهمانند،  سرنداده،  ده،  های 
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»ندا اگر زنده  ها بعد؛  گیریم، حتی سالهای کبود شده. برایشان تولد و عروسی میلحظه 
چهل حالا  میوسهبود  پنجاهساله  سعید  مختاری،  پنجوشد؛  ساله؛  بیست  نیکا  ساله؛ 

؛  هشتاد و هفت ساله«  -که در سال تولد من خودش را سوزاند    -ساله؛ هما  چهاروهشتاد
شد؛  طور نمیها در جهانِ تخیلی »اگر این. آنمانند ها همیشه جوان میکه مردهبا این

رنج« همیشه زندهندنبود  قاتلانیا اگر این   آور، مدام به یادمان  اند. این جهانِ موازیِ 

توانست اتفاق نیفتد؛ و مدام به آن واقعیت بیرونی فشار  ها میی اینآورد که همهمی

درونمی جهان  دوپارگی،  این  با  سر آورد.  بیرونی  خسرانِ  روی  گرفتن  »قرار«  از  ی 

تبدیل میبازمی بیرونی  آن جهان  تغییر  برای  نیرویی  به  و در عوض، خود  شود:  زند، 

شود،  نیرویی در راستای »اگر این ماشین مرگ نبود حالا او زنده بود«. او دیگر زنده نمی

تواند تا حدی آرام کند، و تعادلی  مرگ می  عامل اما آن خسران را فقط نابودیِ متناظر  

ناپذیری کامل  نسبی با واقعیت بیرونی را تا حدی ممکن. این دوپارگی جهان و امکان

می را  سوگواری  دادخواه شدن  مادران  جنبش  در  ازجمله   ِشود  جهان،  دیگر  جاهای   

ای سفید به سر گذاشتند،  ها پارچهمادران دادخواه میدان مایوی آرژانتین هم دید. آن

اند، ما زنده  ها را زنده از ما گرفتهشان بود، و گفتند: »آنهای فرزندانوشککه یادآور پ 

میپس »شان  سیاسی:  مرگ  برای  سوگواری  ناممکن  میل  است  این    نه خواهیم«. 

د بود، حتی  نکافی نخواه  کدام، هیچمجازات  نه،  محاکمه  نهغرامت،    نهشناساییِ پیکرها،  

 9. «ندبودها ممکن میی آن همهاگر 

پذیرند، که آن فرد خاص، آن عزیز به  بازماندگان به یک معنا »حکم واقعیت« را می

توانند  پذیرند، نمیخون نشسته، دیگر به زیر خاک رفته است؛ اما در معنایی دیگر، نمی

« »یکیبپذیرند.  و  عظیم  توانی  ما  به  کشتگان،  با  مالیخولیایی  گرایانه«  واقعناشدنِ« 

نفس درگذریم و خود را بخشی از  از  کمک آن از اصل صیانت  توانیم بهدهد که میمی

، به  ها شود به جنگ حکومت گرایی« هرگز نمیدار ببنیم. با »واقعیک بدن جمعیِ ادامه

اسلحه  »واقعنمیرفت.  داران  جنگ  انداختشود  به خطر  را  از  گرایانه« جان خود  یا   ،

گراییِ« سوگوارانه دقیقاً یعنی نپذیرفتن  این »ناواقع  .زندگیِ فردگرایانه گذشت های  لذت

دهد که باید خسران  منطق واقعیت موجود؛ یعنی همان واقعیتی که با ما »حکم« می

خواهد پیوندمان را با  اش از ما میرا پذیرفت. واقعیت بیرونی از جمله در شکل روزمره

از دست رفته، سست کنیم و به    ی جمعیِ العادهی خارق فرد یا چیز محبوب و لحظه



 



 محمد جوانمرد 

زندگی »معمولی« فردی برگردیم؛ یعنی به جای »خیابان« بار دیگر توان عاطفی خود  

را روی »خانه« و »محل کار« متمرکز کنیم، روی آرزوها و عادات منحصراً فردی. در  

توان  این حسِ  »غیرواقععوض،  آیینمندی عظیمِ  با  های همراه  گرایانه«، همزمان که 

دارد، پیوندمان با آن زندگی روزمره و »معمولیِ« خود، آن جهان تخیلی را زنده نگه می

مان حمل کند، تا بتوانیم بارِ خسران را همچنان درون روزمرهپیشافاجعه را سست می

کند  اعلام میمدام  که    ی کنیم: با نپذیرفتنِ »روزمره« شدن زندگی، با بروز عمومیِ سوگ

وجود   ماای برای لی روزمرهگردد و هیچ زندگی معموکه هیچ چیز به حالت قبل برنمی

 نخواهد داشت.

ای زنده باشند، عاملِ مولدِ مرگ  جهانِ خیالی  چنانرفتگان در  که ازدست برای آن 

داشت. جهان خیالیِ موازی از خلالِ بایست وجود مینباید وجود داشته باشد؛ یا نمی

یابد؛ از خلال شان به جهان مادی راه میرفتهسازی سوگواران با عزیزانِ ازدست همسان

های جمعی و شکلی که جمعیتی با  ی خیزش که در لحظه   همین مالیخولیای رادیکال

جای پذیرشِ متناظری  بهیابد.  شود به یک جامعه گسترش میکشتگان )جزئاً( یکی می

بدن با  تا حدی  حفره  این  بیرونی،  »حفره«ی  آن  برای  روان درونی  احساسِ ها،  و  ها، 

 شود. مندی و قدرتِ نوپدیدِ سوگواران پُر میتوان 

 در   اشنابودی  یا   شود می  نابود   کشتار  یواسطه بی  عاملِ   که  گاهآن  –ی انقلاب  لحظه 

ای که در آن تعادل و است؛ لحظه رستگاری کشتگان  یلحظه  – گیردمی قرار دید افقِ

پنهان میان نسل نسبی ممکن می  آشتیِ های گذشته و نسلِ شود. این همان »توافقِ 

های گذشته زمان به معنای رستگاری برای نسلرستگاری در اکنون، هم  10. استاکنون«  

های بربادرفته را هم  رفته و امکانهای ازدستقلمروی امروز، آن زندگی-نیز هست. بدن 

ظلم ستانده، بر دستگاه  های بهی آن زندگیکند و به جای خود و همهدر خود ادغام می

ماند تا بر گورِ می  ، یک زن از ما، کم یکی از ما»در نهایت دستشود:  مرگ پیروز می
 شما برقصد«. 

ی کشتار، مثلاً  واسطه نابود کردن عامل بی  جا نفهته است.واقعیتی تراژیک این  اما

از رستگاری  فقط  تنهاییبه حکومت مستقر،   این لحظه،  به ما می  حس گذرایی  دهد. 

، حتماً باید وجهی ایجابی  به دست آیدبا جهان بیرونی    ی نسبتاً پایدارکه تعادلبرای آن 

هایی  ها و ایدهیعنی علاوه بر نابودی دستگاه مرگ باید چیزی از ارزش  داشته باشد.هم  
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شان در افق دیدنی  محقق شود، یا تحققهم  خاطر آن از دست رفتند  که کشتگان به

های چهل و پنجاه  باشد. به خاطر همین است که سوگواری برای کشتگان سیاسی دهه

»انقلاب  وقت کامل نشد.  واسطه، هیچ)و قبل از آن(، با وجود نابودی عامل کشتار بی
ها را به کابل بست و بار دیگر آن  11فقط مدت کمی به فرزندان خود مرخصی داده بود«

درنگ سرکوب  های تحت ستم را بیی تیرباران بُرد. »انقلاب« زنان و خلقو جلوی جوخه 

جا که به »آزادی« مربوط  کرد. »انقلاب« شوراهای کارگری را از بین برد. »انقلاب« تا آن

و پس  پیش  شده«. نسبت ما با کشتگان سیاسیِشد، انقلابی بود »پیشاپیش خیانتمی

انقلاب   همان  5۷از  است؛  مانده  مالیخولیایی  نسبت همواره  که  خود  طور  با  مان 

ایجابیظرفیت میهای  انقلاب  از  پیش  که  انقلاب  ای  از  پس  اما  کرد،  تصورشان  شد 

از دست نظر میپیشاپیش  به  بیرفته  بابت،  این  از  ما،  اکنونِ  آن  رسیدند.  به  شباهت 

»حق و  »زندگی«  برای  امروز  ما  از  کسانی  نیست:  میلحظه  کشته  ک«هایی  ه  شوند 

ها، از ما، سلب کرده است؛ اگر آینده نتواند چیزی از این  دستگاه سیاسی مستقر از آن

، حتی  »زندگی« و »حق« را محقق کند، مالیخولیای ما همچنان ادامه خواهد داشت

بی عاملان  باشند.واسطهاگر  فروریخته  کشتار  گروی    کشتگانی  ررستگا  ی  در  فقط 

 هم هست.  ما نابودی »دشمن« نیست؛ در گروی »پیروزی«

 
 

نویسد  در »سوگواری و مالیخولیا« می  اوبرد.  در توصیف فرایند سوگواری به کار می  فرویدلاح را  ط این اص 1

واقعیت« را که »آن کس دیگر وجود  حکم  »که سوگواری فرایندی است که از خلال آن فرد سوگوار این  

 کند«.، قطع میاز دست رفتهکه  اییءپذیرد و »دلبستگی خود را به شمیندارد« 
در اصفهان کشته شد، در مراسم چهلم    ماه یکه در اعتراضات د  ی نوجوان   ، یمادر مهراد صادقاین را   2

 . دیگو یو خطاب به قاتلان او م ستادهیقبرش ا  یاو بالا  یهافرزندش، با لباس
شود در فهم ملانی کلاین و ژاک لاکان  علاوه بر تأکید فروید بر »حکم واقعیت«، چنین درکی را می  3

ی فردی که  افسردگی« درباره-در »سوگواری و ارتباطش با حالات مانیایی  کلاینهم از سوگواری دید.  

»جهان درونی او، آن جهانی که از نخستین روزهای    نویسد با خسران کس یا چیز محبوب مواجه شده می

واقعی رخ داد، ویران شد. بازسازی این جهان درونی    خسراناش در خیال ساخته بود، هنگامی که  زندگی

ای مشابه ارائه  بندیصورت  هملتدر خوانش خود از    هم  ی کارِ موفقِ سوگواری است«. لاکانمشخصه

ی  حذفِ ابژهیعنی  کند،  ای در امر واقع« ایجاد میمحبوب »حفرهکس یا شیء    از دست رفتنِ دهد:  می

بازسازمان تا    فرددهی نسبتِ  میل از جهان مادی. در روایت او، سوگواری فرایند  نمادین است  نظم  با 
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نابسندگی    شود که خود ناشی از انجام می  اینظمیبرای جبرانِ بیکه  ثبت کند؛ عملی »در خود  فقدان را  

 که در هستی پدید آمده است«. است ایها برای مواجهه با حفرهدال
ی پیشین خود از  البته فروید )و بعدتر کسانی مثل باتلر( هم در »نهاد و خود« با بازنگری در نظریه 4

سازی مالیخولیایی  گوید که در قلب فرایند سوگواری همواره نوعی همسانسوگواری و مالیخولیا به ما می

بین  با چیز از دست رفته وجود دارد. اما این ناعادلانه و سیاسی و از دست  از دست دادنجا باید  های 

کنم، در مرگ سیاسی عزیزان،  طور که در ادامه بحث میهای دیگر تا حدی فرق بگذاریم. هماندادن

هدفی مشخص و جمعی برای تجمیع خشم وجود دارد که شکل و قدرتِ این یکی شدن مالیخولیایی با  

 کند.های دیگر جدا میعزیزان را از سوگواری
 بخشی دیگری از سخنان مادر مهراد صادقی در مراسم چهلم او.  5
با آنچه اینهیچبهاین توصیف فروید از حالات مالیخولیایی است که   6 و  وجه  جا مالیخولیای رادیکال 

 خوانم سازگار نیست.جمعی می
 بخشی دیگری از سخنان مادر مهراد صادقی در مراسم چهلم او.  ۷
باتلر بین وضعیت سوگوارانهچنین تمایزی را می ۸ گونه و ساکنان شهر قائل  ی آنتیشود در فرقی که 

 شود دید.می
 نویسد.تر« میاین را ماریا پیا لوپز در کتاب »نه یکی کم 9

 ی تاریخ«.ی فلسفهی معروف والتر بنیامین در »تزهایی دربارهبخشی از جمله 10
ی شصت با نام »یه جنگل  ی زندانش در دههخاطرات او از دورهای از امیرحسین بهبودی در  جمله 11

 ستاره«.


